
علل منازعات مذهبی و انحطاط خردگرایی در عهد سلطان محمود غزنوی

استاد راهنما: جناب آقاي دکتر علي محمّد سجّادي

نگارنده: منصوره احمدي جعفري

دانشجوي دوره ي دکتري رشته ي زبان و ادبيات فارسي

چكيده
بحث هاي عقلاني در تمدن اسلامي سبب تحوّل انديشه و بروز مسائل جديد عقيدتي 

درميان مسلمانان گرديد. گروهي كه آنان را عقليون مي نامند عمده ترين گروه فكري بودند كه 

در برابر انديشه جبرگرايانه و پي آمدهاي اعتقادي  -  اجتماعي اش مقاومت نموده، و انديشه هاي 

حائز  اسلامي  تمدن  در  پنجم  قرن  تا  گروه  اين  نقش  تفسيركردند.  عقلانيت  با  را  اسلامي 

اهميت است. از آن جا كه اوج مناظرات فرَِق مختلف كلامي، به خصوص معتزله و اشاعره، 

در قرن های سوم و چهارم هجری قمري بوده است؛ بررسی اين دوره ازجهت تبيين جايگاه 

قشری گری در تقابل با انديشه های عقلانی و نتايج تعصب ورزی و يكسونگری برخي از فرق، 

ضروری به نظر می رسد.    

کليدواژه ها: محمود، خليفۀ بغداد، سياست، دين، اشاعره، معتزله، فلاسفه، كرّامی، 

حنفی، شافعی
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مقدمه
ماندگاري اديان درگرو شاخه اي از معرفت است كه معتقدان را قادر مي سازد تا با 

تبيين اصول، پاسخگوي معترضان و مخالفان خود باشند. انديشمندان مذاهب مختلف 

را درپي خواهد داشت همواره  اديان  نابودي  اين اصل،  از  اين كه غفلت  به  با علم 

اديان  پيامبران  كه  است  اساس  همين  بر  بوده اند.  خود  عقيدتي  اصول  توجيه  درپي 

تبيين كنندگان و پاسخگويان شبهات بوده، و مباني شريعت خويش را  الهي، بهترين 

تشريح مي نمودند. همچنين برخي از انديشمندان كه خود را نيازمند مطالعه در فرهنگ 

و معارف عقلي ساير اقوام و امم مي دانستند برآن بودند تا انطباقي ميان افكار مذهبي 

خويش و پيشرفت هاي فكري و عقلاني برقرار نمايند.                             

در اسلام نيز پس  از رحلت پيامبر اكرم )ص( كوشش هايي از جهات فوق  صورت 

گرفت كه معلول عوامل چندي است. از ميان اين تلاشگران، ائمه ي اربعه سنت، مالك 

بن انس ـ ابوحنيفه ـ  امام شافعي ـ احمد حنبل، توفيق بيشتري يافتند و شاخه هاي 

ديگر اهل سنت، همچون مذهب كراميه كه قرن ها بر سرزمين هاي شرقي ايران حاكم 

بود، با ترويج مذاهب ياد شده فراموش گشت. 

در اين  بين گروهي كه به معتزله مشهور گشتند نيز تلاش فراوان نموده، با استفاده 

از عقل به شبهات و انتقادات مخالفان پاسخ  دادند. چه؛ عقل را مهم ترين ابزار شناخت 

در حوزه هاي معرفت شناسي ديني و نظري و اعتقادي، اثبات دين و تفسير و تبيين آن 

مي دانستند. معتزله همانند بسياري از ديگر فرق اسلامي، نخست يك انديشه ي فكري 

و مذهبي بود اما سپس شكل سياسي پيدا كرد. سياسي شدن معتزله ريشه در اعتقادات 

و برداشت هاي خاصي داشت كه آنان از عقايد خويش ارائه مي دادند. 

در  فوق  مذاهب  منازعات  عرصه ي  مي توان  را  هجري  چهارم  قرن  كلي  به طور 

سياست  بر  آن  تأثير  و  مذهبي  نزاع هاي  كه  آن جا  از  دانست.  و خراسان  ماوراءالنهر 
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پنجم گرديد، سعي شده  انحطاط خردگرايي در قرن هاي چهارم و  به  منتج  حاكمان 

 است تا با تبيين سير گرايش هاي مذهبي و عقيدتي و گسترش آن در بستر سياسي و 

اجتماعي حكومت ساماني ـ به اختصارـ و حكومت غزنوي ـ به تفصيل ـ سير افولي 

عقل گرايي مورد بررسي قرار گيرد.  

1ـ بررسي اجمالي مذاهب و تفكرات غالب در ماوراء النهر و خراسان
1ـ1ـ مذهب حنفي:

به سال 80 ه.ق در كوفه متولد شد و در همين شهر  ثابت،  نعمان بن  ابوحنيفه، 

از حمادبن  او  درگذشت.  بغداد  در  150ه.ق  سال  در  و  گذاشت  بنا  را  مذهب خود 

ابي سليمان و او از علقمه بن قيس، شاگرد عبدالله مسعود، علم فقه و حديث آموخت.

ايران و هند و بخارا و يمن و مصر و شام و غيره  ابوحنيفه در عراق و  مذهب 

انتشار يافت. يكي از دلايل اين انتشار آن بود كه در عصر هارون الرشيد، ابويوسف 

)183ـ113ه.ق( كه از شاگردان برجسته ي ابوحنيفه بود، قاضي القضات مسلمين شد 

و مسند قضاوت را در انحصار حنفيان درآورد. )ابويوسف، 19( مردم نيز به تبعيت 

از مذهب او ناگزير به بحث در مسائل اين مذهب شدند از اين رو مذهب ابوحنيفه 

به سرعت انتشار يافت. عامل مهم ديگر را مي توان ديدگاه هاي كلامي امام ابوحنيفه 

نقصان  و  زيادت  ايمان،  از  عمل  جدايي  از:  عبارتند  آن ها  برجسته ترين  كه  دانست 

ناپذيري ايمان، كفايت شهادتين براي اسلام آوردن، عدم دخول مرتكب گناه كبيره در 

جهنم و مؤمن دانستن وي. )الجزيري، مقدمه(

اين عوامل در پذيرش فقه حنفي درميان توده ي مردم به خصوص در ميان اهل ذمه 

و تازه  مسلمانان در ادوار مختلف تا دوره ي سامانيان مؤثر بود تا جايي كه بلخ نخستين 

سنگر حنفي گري در خاور شد. )مادلونگ، 42(



12 فصلنامه ي تخصصي زبان و ادبيات فارسي

از  اين دوره منصب قضا  در  اما  بود  عباسي حاكم  تا عصر دولت  مذهب حنفي 

انحصار حنفي ها درآمد و شافعيان نيز عهده دار قضاوت مي گشتند.

2ـ1ـ مذهب شافعي:
محمدبن ادريس فرزند عباس بن عثمان فرزند شافع بن سائب پسر عبد يزيد فرزند 

هاشم بن مطلب پسر عبد مناف در سال 150 ه.ق در شام متولد شد و در سن 15 

سالگي اجازه ي افتا گرفت و پس از پنج سال به مدينه ي منوره و به سوي امام مالك 

رهسپار شد و مدتي در ملازمت او فقه مذهب مالكي آموخت. پس از آن در سال 184 

ه.ق به بغداد رفت و اصحاب ابوحنيفه را به جز ابويوسف، كه در آن زمان وفات يافته 

 بود، ملاقات نمود و فقه حنفي را وسيله ي آنان آموخت.

شافعي در بدايت امر از اتباع مالك به شمار مي رفت زيرا شاگرد او بود اما بعداز 

مسافرت به عراق و خواندن كتاب اوسط ابوحنيفه و تدريس مذهب او و يارانش و 

آشنايي به مسائلي كه در حجاز نبود آراء نويني براي او پيدا شد كه با نظريات سابقش 

با  را  اهل حجاز  رويه ي  و  تدوين  را  خود  قديم  مذهب  سبب  اين  به  بود؛  مخالف 

طريقه ي اهل عراق ممزوج و در مسائل زيادي با مذهب استادش مالك مخالفت كرد و 

پس از بازگشت به مصر، در سال 198 ه.ق در مدّت چهارسال به استنباط هاي جديدي 

دست يافت و مذهب قديمش را جرح و تعديل و تحرير نمود.

زماني كه  شافعي به مصر بازگشت مصري ها بر مذهب حنفي و مالكي بودند، 

پس از انتشار مذهب او و تدوين كتاب هاي مانند: الجديد، الام، الامالي الكبري، الاملاء 

الصغير، الرساله، بازار مذهب شافعي رونق گرفت در همان  زمان علم اصول الفقه را 

وضع و اختراع نمود.

به  را  شافعي  مذهب  ه.ق(   301 )متوفي  دمشقي  عثمان  محمدبن  ابوزرعه  قاضي 
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كشور شام برد و مردم را به پيروي آن تشويق نمود و به هر كس كه مختصر مزني1 را 

حفظ مي كرد صد اشرفي انعام و جايزه مي داد به حدي كه در قرن چهارم در شامات، 

تمام فقها و قضاه فقط از شافعيه برگزيده مي شدند. همچنين محمدبن اسماعيل قفّال 

شاشي )متوفي 365ه.ق( مذهب شافعي را در ماوراءالنهر كه قبلًا حنفي بودند ترويج 

داد..)الجزيري، مقدمه؛ ابن خلدون، 375(    

3ـ1ـ مذهب کرّامي:
مردي  ه.ق(   255 براء)متوفي  بن  خزامه  بن  عراف  بن  كرام  محمدبن  ابوعبدالله 

سيستاني بود و پدري رزبان داشت. چون رزبان را به پارسي كرام گويند از اين جهت 

به »ابن كرام« معروف شد.

وي پنج سال در مكه مجاور بود و پس از آن به نيشابور رفت و طاهر بن عبدالله او 

را به زندان افكند و پس از آزادي به شام رفت و ديگربار به نيشابور بازگشت، محمد 

بن طاهر نيز او را به بند كشيد و در سال 251ه.ق رهايي يافت و به بيت المقدس رفت 

و همان جا درگذشت. )بغدادي، 137ـ130؛ اسفرايني، 65(

جنبش تبليغي اي كه محمّدبن كرّام از ديه هاي نيشابور آغاز، و در غور و غرجستان در 

حد فاصل هرات و مرورود و گوزگانان، ختل، فرغانه و شام و بيت المقدس گسترده بود 

79ـ78؛باسورث،  )مادلونگ،  مبدّل شد.  مهمّي  فقهي  و  كلامي  فرقه هاي  به  به تدريج 

188( يك سده پس از محمّدبن كرّام، پيشوايي كرّاميه، كه پيروان فراوان يافته بود، به 

ابويعقوب اسحاق بن محمشاد سپرده شد. اهميت ابويعقوب اسحاق در توسعه ي كرّاميه 

به حدّي است كه يكي از شاخه هاي كرّاميه، به نام او »اسحاقيه« خوانده شد.)بغدادی، 

202( او به پيروي سلف خود محمّدبن كرّام، كه به تبليغ اسلام درميان غير مسلمانان 

1 - ابوابراهيم اسمعيل بن يحي مزني از شاگردان برجسته ي امام شافعي بود. 
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مي پرداخت، به رواج اسلام درميان اهل ذمّه همّت گماشت و بيش از پنج هزار نفر را 

به دين اسلام درآورد. )ذهبی، العبر، 24/3( تقوي و پارسايي ابويعقوب، اميرسبكتگين 

متمايل ساخت.  او  اعتقادات  قبول  به  و  همانجا(  )باسورث،  داد  قرار  تأثير  تحت  را 

تحوّل مهم در پيشرفت فرقه ي كرّاميه، در دوره ي پيشوايي فرزند و جانشين اسحاق، 

ابوبكرمحمّد اتفّاق افتاد. برخي او را باني نهضت پارسايانه اي مي دانند كه در نيشابور 

كه  رسيد  خود  اوج  به  زماني  درحقيقت  نهضت  اين   )611/1 )بارتولد،  آمد.  پديد 

سلطان محمود غزنوي  او را به رياست شهر نيشابور برگزيد. توجه به روابط سلطان 

غزنوي و ابوبكرمحمدبن اسحاق، مي تواند در تبيين شرايط ديني آن روزگار و بررسي 

عملكرد حكمرانان و پيشوايان فرق كلامي، راهگشا باشد. 

به تدريج نهضت كرّاميه درميان طبقات ستم كشيده ي خراسان گسترش پيدا كرد.

)بغدادی، 230( آنان با بيان عقايد خود به صورتي ساده و عامه فهم، طبقات پايين جامعه 

از كشاورزان، پيشه وران و صاحبان مشاغل را كه به نظر مي رسيد به تغيير وضع موجود 

كه  به گونه اي  كردند؛  به سوي خود جلب  بسته بودند،  اميد  اقتصادي،  ازجهت  به ويژه 

بافندگان ازجمله ي اوّلين گروه هايي بودند كه به كرّاميه تمايل يافتند. )باسورث، 187( 

پيروان كرّاميه پيشوايان خود را زاهداني پرهيزگار، عابد، و واعظ مي دانستند. بنيان گذار 

را  مالي  منافع  براي كسب  ايشان كوشش  بود.  المكاسب«  »تحريم  به  معتقد  كرّاميان 

ناروا مي شمردند؛ زيرا معتقد بودند كار، عابد را از عبادت بازمي دارد.)مادلونگ، 78(  

عقايد فقهي و حتي كلامي كرّاميان، به علّت غلبه ي مذهب حنفي در دوره ي ظهور اين 

فرقه، به سنتّ حنفي نزديك بود. آنان ايمان را اقرار لفظي شهادتين به زبان و بي نياز از 

تصديق به قلب تعريف كردند. بنابراين هركس كه شهادتين مي گفت به حقيقت مؤمن 

بود و آن شخص چه در گفته ي خود صادق بود يا منافق، درشمار امّت اسلام قرار 

مي گرفت.)بغدادی، 9؛ اسفراينی، 116( چنين اعتقادي نوعي مدارا و تساهل را ترويج 
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غير  مردم  درميان  اسلام  گسترش  بر  كه  كرّامي  پيشوايان  اصلي  هدف  با  كه  مي كرد 

مسلمان خارج و داخل جهان اسلام تمركز داشت، سازگار بود.

4ـ1ـ فرق کلامي اسلامي
شكل گيري فرَق كلام اسلامي عمدتاً ريشه در مباحث كلامي دارد. )ولوي، 53/1( 

مي توان گفت مسلمانان همان  طور كه از نظر فقهي به فرقه هاي مختلفي تقسيم شدند 

از نظر اعتقادي نيز فرقه فرقه گشتند، ازجمله اين مذاهب كلامي مي توان: شيعه، معتزله، 

اشاعره، و مرجئه را نام برد. )مطهري، 18( با توجه به بحث، شرح مختصري از معتزله 

و اشاعره ارائه مي گردد.                     

1ـ4ـ1ـ معتزله:                                                  
چنان كه آمد، اختلافات فرقه اي مسلمانان يك باره آشكار نشد بلكه داراي سير كند 

نداشت،  چنداني  بروز  فكري  اختلافات  خدا )ص(  رسول  درزمان  بود.  تدريجي  و 

به اين دليل كه وجهه همّت مسلمانان در آن زمان صرف انجام اموري بود كه مستقيماً 

و  داشتند.  ايمان  آن  بودن  وحي  منبع  به  عموم،  كه  مي شد  بيان  رسول الله  ازطرف 

درصورت بروز اختلاف، پيامبر )ص( شخصاً به حل وفصل آن مي پرداختند. در اواخر 

فرقه ها  ايجاد  به  كه  داد  رخ  اختلافاتي  ايشان  وفات  از  پس  و  )ص(  پيامبر  زندگي 

اختلافات  اين  جمله ي  از  گشت.  منجر  مسلمانان  دربين  گوناگون  فكري  مكاتب  و 

شأن  جمل،  اصحاب  )ع(،  علي  حكومت حضرت  عثمان،  خلافت  امامت،  مسئله ي 

معاويه، حكميتّ، و مسأله ي قدر بود كه توسط معبد جهني و غيلان دمشقي و جعدبن 

درهم مطرح و منجر به پيدايش نحله ي معتزله شد. در سبب پيدايش فرقه ي معتزله 

اقوال مختلفي ذكر شده، كه مشهورترين قول اختلاف واصل بن عطاء در مسئله ي قدر 
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و المنزله بين المنزلتين با استادش حسن بصري است.1 )امين، 336/1ـ335( 

معتزله در حقّانيتّ خود به كتاب خدا و سنت پيامبر تمسّك جستند. آن ها آياتي را 

كه در آن كلمه ي اعتزال وجود داشت و آياتي شبيه »وَاهْجرهم هِجراً جَميلًا« )قرآن، 

مزمل)73( آيه ي 10( را اشاره بر اعتزال خود  دانستند.                                                                              

اين فرقه ي مذهبي، شيوه ي التقاطي و تا حدودي تدافعي بنياد نهادند بدين معني 

كه برخي از مبادي قدريهّ )مانند قدرت بنده بر خلق افعال خود، و عدم جواز صدور 

شرّ از خدا، و قول به خلق قرآن( را با برخي از مبادي جبريهّ )مانند اعتقاد به تنزيه 

يعني تعطيل همه ي صفات خدا به جز فعل و خلق( گرفتند و آن  را به صورتي عقلي و 

منطقي درهم آميختند و دو قضيه ي عدل و توحيد را نيز بر آن افزودند، و از اين جا 

بود كه اصحاب اين فرقه به »اهل عدل و توحيد« شناخته شدند، و چون خداي تعالي 

را از صفات جسماني منزه مي دانستند به »معطّله« نيز مشهور گشتنداين فرقه در اواخر 

عصر اموي ظهور كرد. اوج ترقيّ و شكوفايي ايشان در خلافت مأمون بود كه كلام 

خود را با فلسفه آميختند و ويژگي تازه اي پيدا كردند. اين وضع در روزگار معتصم 

نيز ادامه يافت و رجال آن در مراكز والايي از شؤونِ مختلف دولتي اشتغال يافتند تا 

اين كه متوكل به خلافت رسيد و به تدريج با اين فرقه و انديشه هاي آنان مبارزه كرد و 

اهل سنتّ را بركشيد.)حلبي، 75ـ74؛ شهرستاني، 19، 34( 

»بر معتزله سه دوره ي تاريخي گذشته است:

نخست: دوره ي پيدا شدن و رشد آن هاست كه با واصل بن عطاء، و عمربن عُبيد 

آغاز شد؛
دوم: روزگارِ شكوفايي فكري، به ويژه بر اثر آزادي فكري و تعمّق در فلسفه ي 
1 - ماجراي اين اختلاف بدين شرح است كه شخصي از حسن بصري درباره ي مرتكب كبيره سؤالي كرد كه آيا مؤمن است مطلقاً 
يا كافر است مطلقاً؟ قبل از اين كه حسن بصري پاسخ دهد واصل بن عطا مي گويد: مرتكب كبيره نه كافر است و نه مؤمن. بلكه او 
را منزلتي است بين منزلتين. آن گاه از مجلس درس حسن برخاست و به گوشه اي از مسجد رفت. حسن بصري پس از اين حادثه 

گفت: اعتزل عناّ واصل. يعني واصل از ما كناره گيري كرد. ازآن پس به واصل و اصحابش معتزله گفتند. 
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يوناني، كه از نمايندگان آن ابوالهُذَيل عَلّاف و ابراهيم نظّام بلخي بصري نامبرُدارند؛ 

ابراهيم  ابوهاشم  جُباّئي و پسرش  ابوعلي  نمايندگان آن  از  انحطاط، و  سوم: دوره ي 

است، و در همين دوره است كه اشاعره ظاهر گشتند.«)حلبي، 75ـ74(

2ـ4ـ1ـ اشاعره:
ابوالحسن علي بن اسمعيل اشعري از احفاد ابوموسي اشعري)متوفي42ه.ق( صحابي 

مشهور بود، در سال 260 ه.ق در بصره متولد شد و به سال 324 ه.ق در بغداد درگذشت. 

وي بزرگترين و نخستين نماينده ي مذهب اشعريهّ است. بنابر قول مورخان، چهل 

سال با معتزله همنشيني و هم رايي كرد، سپس به اهل سنت روي آورد و در ملأ عام از 

اصولِ عقايد اعتزالي خود توبه و معتزله را لعن و نفرين كرد و به عقايدِ سلفِ صالح 

بازگشت. )ابن خلّكان، 464/1؛ ابن جوزي، 333/6( او در بيان اعتقاد خود راه ميانه اي 

درپيش گرفت و سخناني گفت كه حدّ وسط اعتقادات اهل سنت و معتزله بود بدين 

ترتيب كه به نقل متمسك شد و بدان عمل كرد و در تفسير و اثباتِ نقل از عقل ياري 

گرفت. )حلبي، 48ـ45(             

قدرت يافتن مذهب اشعري را مي توان معلول چند علت دانست:1ـ قدرت بيان 

و استدلال قوي او؛2ـ حمايت متوكل خليفه ی عباسی كه حركت اشعري را تقويت و 

تغذيه مي كرد؛3ـ ظهور دانشمندان به نام درسلك اشاعره؛ 4ـ تلاش های خواجه نظام 

الملك وزير آلب ارسلان در بسط اين مذهب.

 اين دشمني ميان اشاعره و معتزله مايه ي فتنه ي بزرگي در خراسان گرديد و از آن 

به بعد نور معتزله خاموش گشت و مبادي اشعريهّ رونق و مذاهب اهل سنت براساس 

آن قدرت بسيار يافت.)همان؛فاضل، 20ـ15(                            
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2ـ موضع سامانيان و غزنويان در مناسبات مذهبي و فلسفي
كثرت و تنوع تأليفات فلسفي مؤيد آن است كه دوره ی سامانی بستر مناسبي برای 

شكوفا شدن انديشه ها ی عقلی و فلسفی بوده است. اما تسامح مذهبي و آزادانديشی 

حاكم بر عصر سامانيان مطلوب سلاطين غزنوي و علماي عامّه نبود. همچنين حمايت 

از حكما و فلاسفه با مقاصد آنان سازگاري نداشت؛ از اين رو آل سبكتكين با اتخاذ 

فلاسفه  بر  را  عرصه  اختناق،  و  رعب  محيط  نمودن  فراهم  و  ديني  تعصب  سياست 

و معتزله تنگ و زمينه را براي رشد و شكوفايي فرق اهل سنت فراهم نمودند. اين 

و  مجادلات  بر  و  داد  سوق  ركود  سوی  به  را  فلسفي  و  آزاد  انديشه هاي  سياست، 

منازعات ديني افزود و سبب غلبه ی تقليد بر تحقيق و بی رونقی حكمت و فلسفه در 

خراسان و غزنه شد.)صفا، 136ـ135(      

  محمود همگام با عقايد خلفاي عباّسي به مبارزه ي پيگير با فرقه هاي اسلامي كه 

تفكّرات مذهبي شان با افكار و انديشه هاي مذاهب اهل سنت متفاوت بود، پرداخت. 

به  سياست  بودند.اين  فلاسفه  و  معتزله،  باطني،  های  فرقه  مبارزه؛  اين  اصلي  هدف 

و  برجسته ي خراسان  انديشمندان  كه  به طوري  انجاميد؛  تعالي خردگرايی  سير  افول 

ماوراءالنهر ازجمله ابوعلي سينا و ابوريحان بيروني به برخي خاندان ها ي  محلي مثل آل 

مأمون و آل فريغون و آل زيار كه نيمه استقلالي داشتند، پناه بردند.

به آتش كشيدن آثار علمي و فلسفي و به دار آويختن اهل اعتزال و به قتل رساندن 

فلاسفه ، ميزان قساوت محمود با اهل انديشه و وضعيت كلي فلسفه در دوران غزنويان 

را به وضوح توصيف مي كند.)مجمل التواريخ و القصص، 404؛ ابن جوزی، 41/8ـ38؛ 

حموي، معجم البلدان، 499/2(

اختناق و خفقان دوره ي سلطان محمود، نه تنها عرصه را بر اهل انديشه خراسان و 

ماوراء النهر تنگ كرد، بلكه حمله ي او به ري و حمله ي فرزندش مسعود به همدان و 
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اصفهان )ابن اثير، 729/7(، فضاي فلسفي ای را كه به بركت حضور ابن سينا در آن 

مناطق ايجاد شده بود ناامن ساخت.

سياست حاكم بر اين دوره ناشی از نفوذ علماي اهل سنت و فقهای اشعری در 

مسلّط  نيز  علمي  امور  بر  اجرايي  و  قضايي  امور  بر  علاوه  كه  بود  غزنويان  دستگاه 

بودند. مدارس قديمی توسط مكاتيب و فرق اهل سنت پايه ريزي شده بود.)شبلی، 99( 

همچنين مدارس جديدی كه با كمك غزنويان تأسيس می شد درجهت اهداف مذهبي 

مباحث  مدارس  اين  در   )599/4 209/1؛ميرخواند،  الله،  فضل  بود.)رشيدالدين  آنان 

و  تعليم  مبناي  را  نقلي  آنان علوم  نداشت.)كسايی، 108(  فلسفي جايگاهي  عقلي و 

تربيت قرار دادند كه با سياست هاي دولت و منافع دينيشان سازگار بود. می توان گفت 

اين تلاش ها  بود.  اهل سنت  اين مدارس، گسترش مذاهب  تأسيس  از  اصلي  هدف 

درجهت گسترش مذاهبي كه راه چون و چراي عقلي را بسته بود، كندي و ركود سير 

تكاملي علوم عقلي و فلسفی را درپی داشت.                     

3ـ مناسبات محمود با خلفاي بغداد
سياستگذاری  و  بود  بالله  القادر  مذهبی  تفكرات  تأثير  تحت  شدت  به  محمود 

برنامه های سلطان محمود  پايه ريزی می كرد.  اعتقادات مشتركشان  را مطابق  خود 

اعمال  از  راه  اين  در  و  بود  خليفه  برنامه های  با  هماهنگ  ديگر  فرقه های  درمقابل 

رافضی  علمای  »در دوره ی سلطان محمود غازی  نمی كرد:  فروگذار  هيچ خشونتی 

كشته، به دار آويخته شده، بی آبرو و اعتبار می شدند، منبرهايشان شكسته می شد و از 

برپايی مجالسشان جلوگيری می شد. هرزمان گروهی از آنان را می آوردند، دستشان 

با عمامه هايشان به گردن هايشان بسته می شد. دستانی كه بسيار در نماز و دعا بلند 

شده و تكبيرات پنجگانه را بر ميتّ ادا كرده بود.«)قزويني رازي، 42( تعصب محمود 
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تا بدان جا بوده كه اگر خبر می دادند شخص بددينی در اقصای مغرب وجود دارد او 

را دستگير و نزد علما حاضر می نمود تا مذهب او را بررسی نمايند و اگر بر مذهب 

حنفی يا شافعی نبود محكوم به مرگ می شد و بدين ترتيب بيش از پنج هزار مرد را به 

قتل رساند.)شبانكاره اي، 67(  

موضع غزنويان به ويژه سلطان محمود دربرابر معتزله بسيار سخت گيرانه بود، در 

دوره ي حكومت او به تبع صدور اعتقادنامه ي خليفه القادر بالله و دستور او مبني بر توبه 

مخالفان به ويژه معتزله)مكدرموت، 23ـ22؛ ابن تيميه، بيان تلبيس الجهميه، 331/2(، 

برخي از معتزله مجبور به نوشتن توبه نامه و تبرّي از افكار و انديشه هاي خود شده، 

)ابن كثير، 12/6( و از هرگونه تدريس و بحث و مناظره منع گرديدند.)ابن جوزی، 

287/7( در اين دوران اهل اعتزل در مجالس و دادگاه هاي سلطان گرفتار و به اتهام 

مخالفت با عقايد و افكار رسمي حكومت به حبس و تبعيد و دار محكوم مي شدند.      

4ـ روش سياسي متأثر از گرايش مذهبي

علما،  از  گروهی  اوقات  گاهی  بود.  پايبند  اش  عقيده  به  بسيار  محمود  سلطان   

مسائل  درمورد  يكديگر  با  و  می آورد  گرد  را  بودند،  پايبند  مذهبش  حقانيت  به  كه 

مختلف فقهی و تفسيری و علم كلام گفت وگو می كردند. او همچون پدرش به مذهب 

نظر  مردم  عقايد  به  تا  می داد  مطلق  آزادی  او  به  مذهب  اين  داشت.  اعتقاد  كراميه 

را تحت  آنان  نمايد و  را مصادره  اموالشان  اختلاف عقيده،  كند و درصورت وجود 

فشار بگذارد. سلطان محمود اعتقاد داشت هر مذهبی غير از مذهب او خطا است و 

كوچكترين سهل انگاری از اين اصل مستوجب مجازات است.

درباره  مشاهداتش  بازگويي  به سبب  را  مردي  سلطان  كه  آمده است  حكايتي  در 

سامان  آن  در  شب  هيچ گاه  كه  بود  اي  گونه  به  خورشيد  گردش  كه  اي  منطقه  ي 

پديدار نمي گشت، سخن گفت و محمود به سرعت او را به الحاد و قرمطي بودن 



 شـمـاره 11، بهار 211391

متهم كرد اما با وساطت بونصر مشكان و ابوريحان بيروني كه به آيات قرآن استناد 

سلطان  2333/5ـ2332(  الادباء،  معجم  )حموي،  برخاست.  او  مجازات  ازسر  كردند 

نيز،  را  ابوريحان  می خواست   )1109/3 بيهقی،  )تاريخ  خوارزم  به  هنگام حمله  در 

كه مشاور پادشاه خوارزم بود، به قتل رساند ياقوت می گويد: »وقتی سلطان محمود 

الصمد  عبد  بن  الاول  عبدالصمد  استادش  و  او]ابوريحان[  شد  مستولی  خوارزم  بر 

الحكم را دستگير و او]عبدالصمد[ را متهم به قرمطی بودن و كفر كرد و او را كشت 

و خواست تا ابوريحان را نيز بكشد اما بخت با او ياری كرد و از مرگ نجاتش داد. 

درباره ی او گفته شده كه پيشوای زمانش در علم نجوم بوده و پادشاهان از امثال او 

بی نياز نبودند.« )حموي، همان، 2334/5ـ2333( همچنين استاد ابونصرمنصوربن علی 

بن عراق، دانشمند رياضيات و نجوم، نيز گرفتار اتهام سلطان گشت. به استناد تاريخ 

ابونصر بن عراق بسيار غنی و بخشنده بود و املاكی نزديك جرجان  امير  خوارزم، 

داشت و كساني را كه از زمينش عبور می كردند گرامي مي داشت. هنگامی كه سلطان 

نزد  ميهمان  عنوان  به  كرد  می  عبور  جرجان  از  دامادش  انتقام  گرفتن  برای  محمود 

به  را  او  سلطان  اما  كرد،  پذيرايی  سربازانش  و  سلطان  از  عراق  ابونصربن  رفت.  او 

سو ء اعتقاد متهم كرد زيرا در املاكش مسجدی نيافت. پس هنگامی كه به جرجانيه 

)خوارزم( وارد شد دستور مصادره ی اموال او و باقی افراد متهم به سوء اعتقاد را در 

سال 408 ه.ق داد. )سبكي، 291/7ـ290( آن چه ما به يقين می دانيم اين است كه وی 

اسماعيلی، يا بنا به نام گذاری سلطان محمود »قرمطی« نبود زيرا او رساله ای دارد با 

عنوان »مقاله ای در رؤيت هلال در كشف عيوب باطنی ها در مواردی كه مردم خود 

را در ديدن هلال فريب می دهند« كه بيان گر مخالفت وی با اين گروه است. با توجه 

به اين سخن نويری كه: »هيچ عيبی در او جز طمعش در كسب اموال نيست. او برای 

گرفتن اموال به هر روشی و هر حيله ای متوسل می شود« )نويري، 68، 36( همچنين 
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اين سخن بارتولد كه محمود»اشخاص را تنها برای مصادره املاكشان متهم به الحاد می 

كرد.« )بارتولد، 433( می توان نتيجه گرفت كه ثروت ابونصر انگيزه ی قتلش توسط 

محمود بود چون سلطان اين امكان را داشت كه به ابونصر فرمان دهد مساجد بسياری 

در املاكش بسازد.                                                    

در  بود. شهرري  ري  به  معتزله حمله  با  سلطان محمود  دشمني  ديگرِ  نمونه ي  از 

دوره ي آل بويه به ويژه در وزارت صاحب بن عباد به يكي از كانون هاي مهم معتزله 

مبدّل شد. ابن عباد از معتزليان مخلص)كرمر، 118( و از شاگردان ابوهاشم معتزلي و 

ابواسحاق نصيبيني بود كه از 367 تا 385 ه.ق وزارت مؤيدالدوله و پسرش فخرالدوله 

آن  معتزلي  دانشمندان  بزرگترين  از  يكي  او  84ـ83(  داشت.)سجادی،  به عهده  را 

روزگار، عبدالجبار، را به قضاوت شهرري برگزيد. )حموی، معجم البلدان، 494/1( 

 )421/1 )بدوی،  مي كرد  برگزار  تدريس  مجالس  و  بود  عالم  نه تنها  عباد  صاحب بن 

بلكه داعياني را به مناطق حنفي نشين مي فرستاد و مردم را به معتزله دعوت مي نمود.

سبكتگين  پدرش  دركنار  اميرمحمود  روزگار  اين  در   )58 مادلونگ،  303؛  )مقدسی، 

در منازعات خراسان مشاركت مستقيم داشت و در 384ه.ق به طور رسمي با عنوان 

سيف الدوله به سپهسالاري خراسان برگزيده شد. )جوزجانی، 227/1( و آن گاه كه به 

سلطنت رسيد، روزبه روز عرصه را بر معتزله تنگ تر كرد و با تسلط بر ري و تخريب 

كتابخانه ي ابن عباد كه به گزارش حموي، فهرست كتاب هاي آن به ده ها جلد مي رسيد، 

و با به آتش كشيدن كتاب هاي گران بهاي آن درباب كلام و فلسفه به بهانه ي ضالهّ بودن 

آن ها  و پراكنده كردن و بردار نمودن علما و دانشمندان به بهانه ي ارتداد و اعتزال، 

عقده ي چندين ساله را گشود. )حموی، معجم الادباء، 697/2( 

آيد شدت جدال هاي عقيدتي و  برمی  بيهقی  و  يمينی  از گزارش های  چنان كه 

نزاع هاي مذهبي در دوره ي سلطان محمود تا جايی بوده است كه سلطان جاسوساني 
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را برمی گمارد كه متهمان به قرمطي بودن را شناسايي و به او گزارش  كنند. )عتبی، 

مي كشيدند  درخت  بر  درگاه  آورده،  به  اطراف  از  را  آن ها  سپس   )227 370؛بيهقی، 

تا  مي شد  تشكيل  مناظره اي  مجالس  همچنين  همانجا(  )عتبی،  مي كردند.  و سنگسار 

فساد اعتقادات مخالفان آشكار شود.)عتبی، 393؛ابن تيميه، كتب و رسائل و فتاوی، 

دستور  به  آن چه  مثل  مناظرات  اين  از  برخي  الجهميه،81(  تلبيس  بيان  294/5؛همو، 

سلطان محمود در ري ترتيب يافت، شكل مجالس تفتيش عقايد به خود مي گرفت. در 

اين دوران هيچ تازه واردي حق وعظ و سخن راني در ري نداشت مگر آن كه صحت 

اعتقاداتش تأييد مي شد. )ذهبی، سير اعلام النبلاء، 507/18( مجالس بحث و مناظره 

و  منازعات  به  به تدريج  مباحث  اين  بود.  رايج  نيز  اهل سنت  گوناگون  فرق  درميان 

مجادلاتي تبديل مي شد كه نتايج خون باري درپي داشت. ازميان فرق كلامي اهل سنتّ، 

كرّاميه نقش مهمي در امور سياسي، اجتماعي و علمي اين دوران ايفا كرد. 

 هنگامي كه كرّاميان بر نيشابور مسلّط شدند و قدرت دولت را نيز پشتوانه ي خود 

يافتند، به بازوي دولت غزنوي براي سركوبي مخالفان مبدّل شدند. محمّدبن اسحاق 

به بهانه ي رفع فساد اعتقاد و ازبين بردن اهل باطن و الحاد، چنان وحشتي در نيشابور 

برقرار كرد كه »تمييز ميان بري و مجرم برخاست و به حق و باطل خلقي به فنا رسيدند 

و مردم از خوف آن حوادث روي به استاد ابوبكر نهادند و به حرم حريم او گريختند 

و هيبت او در دل خاص و عام متمكّن گشت.« )عتبی، 393(                                                                                        

به كار گرفتند، حتي هنگامي كه  باطنيان  براي سركوبي  را  توان خود  تمام  كرّاميان 

فرستادند،  نيشابور  به  از هرات  را  دربار غزنه  به  فاطمي  فرستاده ي خليفه ي  تاهرتي 

كتب همراه او را بي بنيادتر از سخن مجانين معرفي كردند و ابوبكر محمدبن اسحاق، 

خود با تاهرتي مناظره كرد و استدلال ها و سخنان او را كم ارزش و بي اعتبار خواند و 

او را به غزنه فرستاد و درمعرض قتل و نابودي قرار دارد. )همان، 371ـ370؛ گرديزی، 
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394( كرّاميان چنان سرمست قدرت شده بودند كه تمام گروه هاي مذهبي ديگر را مورد 

آزار و اذيتّ قرار مي دادند، ازجمله كارهاي ايشان تخريب مسجد نوبنياد شيعيان بود.

)باسورث، 189/1( اهل تصوّف و شيخ آنان ابوسعيد ابوالخير نيز از آزار و اذيت آنان 

درامان نماندند.)ابن منور، 84( كرّاميان با علما و بزرگان فرق اهل سنت نيز با اهانت و 

درشتي سخن مي گفتند. برخي از سران آنان، حتي علماي شافعي و حنفي را نيز تحقير 

مي كردند.)اسفراينی، 116/1( مجموعه ي روابط و مناسبات اجتماعي حاكم بر ساختار 

جامعه ي نيشابور، باعث ايجاد رقابت درميان خاندان هاي متنفذ اين شهر شده بود كه 

بخشي از اين رقابت ها در مباحث و مناظره هاي كلامي و ديني نمايان مي شد.                                          

خاندان هاي بزرگي چون صاعديان و تباّنيان پيشوايان مذهب حنفي بودند كه در 

دوره ي سلطنت محمود و مسعود، مقتدر و مورد احترام بودند و سلاطين غالباً آنان را 

به مأموريت هاي سياسي و اداري مي فرستادند؛ همچنين غزنويان برخي از مشاغل مهم 

رياست و قضاوت را به تباّنيان واگذار مي كردند. )بيهقی، 250ـ249( سلطان محمود 

كه ابتدا بر مذهب حنفي بود درباره ی ايشان گفت: »مذهب راست ازآنِ امام ابوحنيفه 

رحمه الله تباّنيان دارند و شاگردان ايشان، چنان كه در ايشان طعن نتوانند كرد.«)همان، 

 )264

و فضای  و هوای شرعی  هايش حال  به جنگ  كه  اين  به خاطر  سلطان محمود 

روحانی بدهد برخی از فقها همچون زيد بن خليفه بن سليل حرانی قاری و فقيه سعيد 

بن محمد بحيری ملقاباذيرا به نيت غزو با خود همراه مي كرد. )فارسي، 89، 79( اما 

صاحبان انديشه می دانستند كه اموال حاصل از اين غارت ها حلال نيست. در سال 

428 ه.ق سلطان مسعود مالی را برای يكی از زاهدان به نام ابوالحسن بولانی و پسرش 

ابوبكر فرستاد و گفـت اين از مال حلالی است كه پدرش سلطان محمود از هند آورده 

است، اما او آن را نپذيرفــت. »بونصر گفـت: ای سبحــان الله! زری كه سلطان محمود 
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به غزو از بت خانه ها به شمشير بياورده باشد و بتان شكسته و پاره كرده و آن را امير 

المؤمنين می روادارد ستدن، آن قاضی همی نستاند؟  گفت: زندگانی خداوند دراز باد،  

حالِ خليفه ديگر است كه او خداوندِ ولايت است، و خواجه با اميرمحمود به غزوها 

بوده است و من نبوده ام و بر من پوشيده است كه آن غزوها برطريقِ سنتّ مصطفی 

هست، عليه السلام، يا نه.«)تاريخ بيهقی، 735/2(

خاندان  قاضي ابوالعلا صاعدبن محمد در اين روزگار اعتبار فراواني كسب كرد. او 

حدود چهل سال پيشواي حنفي هاي نيشابور بود و در علم و شهرت از چنان جايگاهي 

برخوردار بود كه در برخي از آثار علمي بدون ذكر اسامي او، تنها با عنوان قاضي نام 

برده شده است.)باسورث، 177( آوازه ي او در علم سلطان محمود را برآن داشت كه 

او را به تربيت و تعليم فرزندان خود مسعود و محمّد بگمارَد. امير خراسان نصربن 

سبكتگين نيز كه در مذهب حنفي تعصّب داشت، مدرسه اي را براي قاضي بنا كرد و 

ضياع و عقار فراوان بر آن وقف نمود.)عتبی، 402(                                                                                           

انتخاب محمّد كرّامي به رياست شهر نيشابور و قاضي صاعد حنفي به قضاوت اين 

شهر، به منازعه اي طولاني بين كرّاميان و حنفيان منتهي شد. هردو آنان براي شكست 

رقيب به حربه هاي اعتقادي متوسّل شدند. )رشيدالدين فضل الله، 211/1( قاضي صاعد 

در سال 420ه.ق به هنگام مراجعت از سفر حج، به غزنه رفت و در حضور سلطان  محمود 

درباره ي اعتقاد كرّاميان »بر تجسّم و تشبيه و اغاليط آن گروه در آيات و اخبار متشابه و 

مزلهّ ي قدم ايشان در اغترار به ظواهر نصوص«)عتبی، 395( سخن گفت.                                                              

در مجلس مناظره  ي كلامي كه درحضور سلطان بين محمّد كرّامي و قاضي صاعد 

ترتيب يافت، محمّد كرّامي از اتهام مذكور تبرّي جست. پس از آن كرّاميان از تدريس 

و برگزاري مجالس علمي عزل شدند. متقابلًا محمد كرّامي براي انتقام گرفتن از قاضي 

از  به خط و شهادت گروهي  تمسّك جست و محضرنامه اي  مكايد  انواع  به  صاعد 
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هواخواهانش ترتيب داد و او را به اعتزال متهم كرد ولي با تحقيقات قاضي ابومحمد 

و حمايت نصربن سبكتگين، قاضي از اتهام مذكور تبرئه شد. منازعه ي قاضي صاعد 

تأمين  براي  ديني  اعتقادات  گرفتن  قرار  بازيچه  از  آشكار  نمونه اي  كرّامي  محمد  و 

مقاصد سياسي و اجتماعي در اين روزگار است. محمد كرّامي به صراحت بر اين معني 

اعتراف كرد و گفت: »تعارض ما هردو درمعرض علم و تنافس ما بر درجه ي جاه بدين 

وحشت رسانيد و موجب آن آمد كه او تشبيه به من حوالت كرد و من اعتزال بدو، 

هردو ازسر حقد مجادلت و غصه ي منافست سخن رانديم«)همان جا( 

ــنت در خراسان و  ــافعي نيز به يكي از مذاهب عمده اهل س در اين دوره مذهب ش

ــهرها اكثريت يافته بود.)مقدسی، 253(  ــده  و حتي در برخي از ش ماوراء النهر تبديل ش

ــي آمد كه به مذهب  ــه ي بزرگي از مردماني به حساب م ــابور پايگاه جامع به ويژه نيش

ــهر، خاندان صابوني، خانداني  ــتند. درميان شافعيان اين ش ــافعي سخت اعتقاد داش ش

ــان  ــطه ي علم و دانش و تقوايش ــم بود. آنان در دوره ي غزنويان به واس بزرگ و محتش

ــتند.)عتبی، 214( از اين خاندان ابوعثمان  ــهرت يافتند و به نام خود مدرسه اي داش ش

ــغل رسمي خطابت را  ــيني پدر ش ــماعيل صابوني، خطيب فصيح و توانا، به جانش اس

ــافعي مؤثر بود. علاوه بر  ــت. از اين روي موقعيت آنان در تثبيت فرقه ي ش برعهده داش

ــرايط عمومي مذهبي، كه در روزگار غزنويان به سود فرَِق اهل سنت و جماعت رقم  ش

ــافعي توسط سلطان محمود غزنوي كه تحت تأثير ابوبكر  مي خورد، پذيرش مذهب ش

قفّال چاچي، مذهب حنيفه را رها كرد و به شافعيان پيوست )ابن كثير، 30/12؛حاجی 

ــوّل مهمي كه در اين دوره  ــگاه اين فرقه بيش ازپيش بالا برد. تح ــه، 426/1( جاي خليف

ــوي  ــعري ازس ــت و پي آمدهاي مهمي را برجاي نهاد، پذيرش كلام اش به وقوع پيوس

ــابور بود.)مادلونگ، 56( با حمايت خاندان هاي بزرگ شافعي نيشابور،  ــافعيان نيش ش

ــافعي گسترش يافت. ظهور و حضور تعداد  ــعريه به عنوان بازوي كلامي فرقه ي ش اش
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ــان دهنده ي رونق جريان  ــامان نش ــافعي در اين س قابل توجهي از متكلّمان اشعري  ـش

كلامي اهل سنت است. متكلمان برجسته اي مانند ابوبكر بن فورك اصفهاني )406ه.ق(، 

ــيري )405ه.ق(، ابوسعدبن ابي عثمان  ــفراييني )418ه.ق(، ابوالقاسم قش ــحاق اس ابواس

ــازم عبدوي  ــدادي )429ه.ق(، ابوح ــي )407ه.ق(، عبدالقاهر بغ ــابوري خرگوش نيش

نيشابوري )417ه.ق(، امام ابومحمد جويني )438ه.ق(، ابوالقاسم اسفراييني معروف به 

اسكاف )452ه.ق( ازجمله ي متكلّماني بودند كه جنبش كلامي اشعري را در اين دوره 

ــحاق اسفراييني كه به همراه ابوبكر  ــاماندهي كردند. دراين ميان از ابن فورك و ابواس س

باقلاني كلام اشعري را در بغداد درنزد شيخ ابوالحسن باهلي، شاگرد ابوالحسن اشعري 

ــرزمين  ــعري اين س ــوايان اصلي كلام اش آموختند )ابن عساكر، 178/1( به عنوان پيش

ــت. )همان، 244/1؛ ابن تيميه، الجواب الصحيح، 398/6؛ ذهبي، العبر،  نام برده شده اس

237/1؛ شهرستانی، 32/1(

ابن فورك با كرّاميه به سختي مخالفت نمود. او نه تنها در ردّ كرّاميه كتاب نوشت)ابن 

از شاخه هاي  كرّاميه كه يكي  امام  پيشرو و  با محمدبن هيصم،  بلكه  جماعه، 37/1( 

كرّاميه به نام او »هيصميه« خوانده مي شود)شهرستانی، 108/1( مناظره كرد. اين مناظره 

در 406ه.ق و درحضور سلطان محمود غزنوي انجام گرفت. او در مناظره از جواب 

برخي سؤالات عاجز ماند)ابن تميمه، بيان تلبيس الجهميه، 332/2( و به هنگام مراجعت 

به نيشابور با سم كشته شد.)ذهبی، همان جا( برخي اعتقاد دارند كه خود سلطان وقتي 

فساد گفتار ابن فورك را مشاهده كرد، او را به سم مسموم نمود.)الزرعی، 1278/4(

اين اختلافات فرقه ای و تزلزل عقايد در انتخاب نگرش مذهبی نه تنها پيشوايان فرَِق 

از حمله ی  نيز، بيش  تا قرن ها بعد  بلكه  مختلف را در معرض آسيب قرار می داد 

بيگانگان، شهرها را به ويرانی می كشيد و به كشتار مردم بی گناه می انجاميد. چنان 

كه حدود يك قرن بعد، راوندي از اوضاع نيشابور بعد از حمله ي غران چنين روايت 
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مي كند: »و چون غزان برفتند مردم شهر را به سبب اختلاف مذاهب حقايد قديم بود، 

هر شب فرقتي از محلتي حشر مي كردند و آتش در محلت مخالفان مي زدند تا خرابه ها 

كه از آثار غز مانده بود اطلال شد.« )راوندي، 182(

5ـ نتيجه گيري
با دقت در آن چه گذشت سخن نظام الملك را بهتر درمی يابيم: »نيكوترين چيزی 

بايد، دين درست است؛ زيرا كه پادشاهی و دين همچون دو برادرند.  كه پادشاه را 

بددينان و مفسدان  آيد،  نيز خلل  آيد، در دين  پديد  هرگه كه در مملكت اضطرابی 

بوَُد و مفسدان قوّت  پديد آيند؛ و هرگه كه كار دين باخلل باشد، مملكت شوريده 

گيرند و پادشاه را بی شكوه و رنجه دل دارند و بدعت آشكارا شود و خوارج زور 

آرند.«)خواجه نظام الملك طوسي، 70( اما مسئله ي اساسي اين است كه دين درست 

را چگونه توجيه كنيم؟ سلطان محمود در فكر توسعه ي قدرت و نفوذ سياسي خود 

بود به اين سبب در پرتو ديانت اسلام به ديگر سرزمين ها لشكركشي مي كرد. تلبس 

او به شعار دين، تنها دستاويزی برای كسب مشروعيت سلطنت ازسوی خليفه بود. به 

اين سبب موضع او درتقابل با فرقه  های گوناگون همسو با نگرش خلفای بغداد تغيير 

مي يافت و در اين راه از اعمال هيچ خشونتی فروگذار نمی كرد. )قزويني رازي، 42( 

درمقابل، خليفه نيز از محمود به عنوان سد دفاعی خود در جنگ های سنگين خراسان 

و ری و سرزمين های مجاور سود می جُست. به طوری كه رفته رفته خود را از زير 

سايه ی حمايت آل بويه بيرون كشيد و به تثبيت قدرت خود و نبرد تبليغاتی عليه 

خلفای فاطمی پرداخت. )مكدرموت، 23ـ22(باری، حاصل تعصبات مذهبی و رواج 

سياست های دينی آن بود كه تسامح و آزادانديشی، كه تا اواخر قرن چهارم در ايران 
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وجود داشت، ازميان رفت و جاي خود را به سبك مغزي داد. درپی اين سياست نوين؛ 

ناچار شدند  يا  خردگرايان و صاحبان آراء فلسفي به سختي مورد آزار قرار گرفتند 

عقايد خويش را به شدّت و بيشتراز سابق به آراء اهل مذهب بياميزند. )صفا، 136( 
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